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اتفاق خوب سينماي ما اين است كه وجه عارفانه دفاع مقدس را 
بيشتر برجسته كرده. رزمندگان هشت سال دفاع مقدس خالصانه 

از كشور دفاع كردند و طبيعي است كه اين خوي و منش جايي 
ثابت در فيلم‌ها داشته باشد. با اين حال حرف جنگ است و جنگ 

يعني خشونت. برخي فيلم‌ها موفق شده‌اند بخش‌هايي از اين 
ويژگي را نشان دهند و خيلي از آثار هم در تصويري كردن آن 

ناموفق بوده‌اند. يكي از دلايل اصلي اين ناكامي به عدم توانايي 
سازندگان و نيز كمبود امكانات برمي‌گردد. فيلم‌هاي موفق اما 

سعي كرده‌اند روي خشن جنگ را پيش‌روي مخاطب قرار دهند. 
مخاطب با ديدن اين نوع فيلم‌ها خودش را در وسط معركه احساس 

مي‌كند و طبعا همذات پنداري‌اش با قهرمان‌ها بيشتر مي‌شود. در 
پرونده امروز 9 مورد از اين فيلم‌ها كه در تصويري كردن صحنه‌هاي 

جنگ موفق بوده‌اند،‌ مورد تحليل قرار گرفته‌اند. درباره كيفيت 
محتوايي فيلم‌ها و نيز موفقيت آن‌ها نيز نوشته‌ايم.  

   احمد رنجبر
             هفت ‌صبح

کارگردان: ابراهيم حاتمی‌کيا

سجاده آتش|  1372هور در آتش|  1370مهاجر| 1368

دوئل|  1382 سفر به چذابه|  1374 حمله به اچ3|  1373

         بر اساس کدام عمليات ساخته شد؟     اين فيلم با الهام از عمليات اچ۳، که از عمليات‌هاي هوايي 
موفق و مهم در جريان جنگ ايران و عراق بود، ساخته شد.

         چگونگي انعکاس جنگ؟      عمليات حمله به اچ3 جزو افتخارات دوران دفاع مقدس ثبت شده. 
شــهريار بحراني با دراماتيزه‌كردن اين اتفاق واقعي يك فيلم جذاب است. داستان از جايي شروع 
مي‌شود كه ستاد نيروهاي هوايي عراق که برتري نيروي هوايي ايران را حس کرده است و شکست 
حصر آبادان را نزديک مي‌بيند، براي حفاظت از هواپيماهاي استراتژيک خود دربرابر حملات ايران، 
آن‌ها را به ســه پايگاه دورافتاده در نزديک مرز اردن منتقل مي‌کنــد. حمله به اچ3 از صحنه‌هاي 
جنگي زيادي برخوردار است و توانسته فضاي درگيري را به‌خوبي منتقل کند. با تماشاي اين فيلم 

بخش‌هايي از جنگ براي مخاطب تجسم مي‌شود.
         مسئول جلوه‌هاي ويژه    جواد شريفي‌راد

         عيار فيلم   فيلم »حمله به اچ 3« به‌دليل داســتان مهيج، همچنان ديدني است به‌ويژه اينكه 
مي‌دانيم براســاس يك اتفاق واقعي ساخته شده. از نظر پروداكشــن هم جزو آثار موفق محسوب 

مي‌شود. ضعف هم دارد اما نقاط قوت آن غالب است.

         بر اساس کدام عمليات ساخته شد؟     فيلم درباره زندگي جاويدالاثر، حاج‌احمد متوسليان است 
و به عمليات‌هايي که ايشان فرماندهي‌شان را برعهده داشته مي‌پردازد. 

         چگونگي انعکاس جنگ؟    در لحظات زيادي فيلم در دل جنگ مي‌گذرد و شــرايط سخت 
اين نبرد را نشان مي‌دهد. »ايستاده در غبار« چون ساختار مستندگونه دارد، مخاطب را به دل 

جنگ مي‌برد. 
         مسئول جلوه‌هاي ويژه   ايمان کريميان

         عيار فيلم  محمدحسين مهدويان ثابت کرد که مي‌توان خارج از کليشه‌ها سراغ قهرمان‌هاي 
دفاع مقدس رفت؛ فيلم »ايستاده در غبار« هم ساختاري مستندگونه دارد و هم قهرمانش را 
سفيدِ سفيد نشــان نمي‌دهد. يعني مي‌توان فيلم را ديد و با داســتانش همراه شد و از آن‌سو 
قهرماني را به تماشا نشست که در وهله اول يک انسان اســت، با همه قوت و ضعفي که دارد. 
حاج‌احمد متوسليان انسان بزرگي اســت اما اين بزرگي باعث نمي‌شود که خطاي انساني‌اش 
ناديده گرفته شود. نکته مهم ديگر درباره فيلم »ايستاده در غبار« اين است که پس از تماشاي 
آن حتي اگر کسي کوچک‌ترين شــناختي از حاج‌احمد متوسليان نداشــته باشد، با او آشنا 

مي‌شود.  

         بر اساس کدام عمليات ساخته شد؟     در 21تيرماه 1367، حمله وســيعي سراسر جبهه جنوب 
را درگير مي‌کند، يکي از نقاط حساسي که دشمن قصد عبور از آن و رسيدن به شهرها و جاده‌هاي 
کليدي ايران را دارد، تنگه ابوقريب است؛ تنگه‌اي که نام و خاطره‌اش در ميانه تاريخ رسمي‌ روزهاي 

پاياني جنگ گم شده. اين تنگه محل مقاومت افراد گردان عمار است.
         چگونگي انعکاس جنگ؟   توکلي آنقدر واضح و روشن جنگ را به نمايش گذاشته که مخاطب 
حضور در ميدان جنگ را احساس مي‌کند. »تنگه ابوقريب« خودِ جنگ را روايت مي‌کند بدون اينکه 
بخواهد از عناصر اضافي کمک بگيرد. حتي موســيقي هم برخلاف آثاري که بار احساسي کار را با 
موسيقي تامين مي‌کنند، چندان پررنگ نيست. درواقع فيلم هراندازه از شعار و کليشه دور شده، بر 
واقعيت ماجرا افزوده و برخلاف بسياري از فيلم‌هاي جنگي براي القاي بار احساسي و عاطفي ماجرا، 

گرفتار نمادها و کليشه‌هاي تکراري نشده.
         مسئول جلوه‌هاي ويژه   محسن روزبهاني

         عيار فيلم  »تنگه ابوقريب« دوســال پيش در جشــنواره رونمايي شد و تحســين خيلي‌ها را 
برانگيخت. جايزه بهترين فيلم را به‌دســت آورد ولي برخي منتقدان و مخاطبان هم عقيده دارند 

قصه‌اش گيرا نيست و نتوانسته حق مطلب را درباره سوژه ادا كند. 

تنگه ابوقريب |  1396ايستاده در غبار|  1394روز سوم|  1385

         بر اساس کدام عمليات ساخته شد؟    »روز سوم« درباره آزادسازي خرمشهر است اما عين اتفاقي 
که در فيلم شاهديم در واقعيت رخ نداده است. زيربناي »روز سوم« عشق يک مرد عراقي به دختري 
خوزستاني است اما جنگ مانع از ازدواج مي‌شود. لطيفي نگاهي نمادين به دختر داشته و او را چون 

وطن ديده است. 
         چگونگي انعکاس جنگ؟   در ميان فيلم‌هايي که با موضوع آزادسازي خرمشهر ساخته شده‌اند، 
»روز سوم« بيش از همه احســاس مخاطب عام را هدف قرار داده. وقتي پاي ناموس در ميان باشد 
و غيرت، طبيعي است که چنين اتفاقي رخ بدهد. محمدحسين لطيفي در خلق صحنه‌هاي جنگي 
هم موفق عمل مي‌کند؛ فيلم گير افتادن مردم و هجوم ددمنشانه دشمن را به‌خوبي نشان مي‌دهد 

و مخاطب خودش را وسط معرکه فرض مي‌کند. 
         مسئول جلوه‌هاي ويژه   محسن روزبهاني

         عيار فيلم  متوسط بهترين توصيف براي اين فيلم است. لطيفي به هدفي که مي‌خواست رسيد 
اما فيلمش در حوزه دفاع مقدس ماندگار نيست و از احساسات غليظ لطمه مي‌خورد. »روز سوم« 
در جشنواره فجر جايزه بهترين فيلم و کارگرداني را به‌دست آورد و تنديس بهترين جلوه‌هاي ويژه 

ميداني يازدهمين جشن خانه سينما را هم از آن خود کرد.

 صحنه‌هاي تكان‌دهنده در دل معرکه
درباره 9فيلم شاخص دفاع مقدس که جنگ را پيش چشم‌مان قرار دادند؛ گويي با يک 

مستند روبه‌رو هستيم. هرکدام صاحب چه ويژگي‌اي هستند و چرا صحنه‌هاي نبردشان 
در ذهن باقي مانده است

اين بديهي‌ترين کارکردي اســت که يک فيلم جنگي دارد: نمايش صحنه‌هاي نبرد و درگيري. وقتي قصه در خاکريز 
بگذرد، نمايش جنگ هم بديهي اســت. با اين‌حال خيلي از فيلم‌ها در نمايش چهره واقعي و درســت جبهه ناموفق 
بوده‌اند. برخي فيلم‌ها نيز فاقد کيفيت‌اند و از اين گزارش بيرون هستند. روي نوشته، فيلم‌هايي است که اولا داراي 
استاندارد لازم باشد و ثانيا قصه‌اش در ميدان جنگ روايت شود. وگرنه فيلم‌هاي مهمي ‌مثل »عقاب‌ها« سراغ داريم 
ولي داستان‌شان بر پايه قهرمان است و در اين دايره تعريف نمي‌شــوند. منظورمان دقيقا فيلم‌هايي از جنس »تنگه 
ابوقريب« است که جنگ در آن‌ها شکل گرفته. سعي کرديم از هر کارگردان يک فيلم را انتخاب کنيم، وگرنه مشخص 
است که رسول ملاقلي‌پور و احمدرضا درويش بارها جنگ و صحنه‌هاي خونين آن را براي‌مان بازسازي کرده‌اند. در 
اين فيلم‌ها علاوه بر خود صحنه‌هاي جنگ، قصه‌هاي فيلم هم بيننده را درگير مي‌كند. به همين‌خاطر است كه نام اين 
9فيلم كه در‌ادامه درباره‌شان نوشته‌ايم، همچنان در ذهن مخاطبان باقي مانده‌ است. در گزارش امروز همچنين نسبت 

فيلم با واقعيت احتمالي را بررسي كرده‌ايم.

         بر اساس کدام عمليات ساخته شد؟    ابراهيم حاتمي‌کيا برداشــت و دريافت خاص خودش را از 
جنگ و آدم‌هاي آن دارد. بنابراين »مهاجر« هم به شــکل مستقيم درباره يک اتفاق واقعي نيست. 
بازخواني اين بخش از گفته‌هاي حاتمي‌کيا خالي از لطف نيست: فيلمنامه‌هاي اولي‌ام خيلي راديکال 
بود. هواپيماي »مهاجر« به مثابه وجدان بيدار نســلي جنگ، از فراز نيستان‌هاي مجنون ميزهاي 
مذاکره را مي‌ديد و دردسر مي‌ساخت. مهاجر عکس مي‌انداخت و چيزهايي را لو مي‌داد. خيلي تلاش 

مي‌کنند سرنگونش کنند، ولي فرار مي‌کند.  
         چگونگي انعکاس جنگ؟     آنچه در »مهاجر« ارجحيت دارد، نشان‌دادن سکانس‌هاي جنگي 
نيست بلکه اين روح جنگ است که توسط کارگردان منتقل مي‌شود. فيلم به‌خوبي آرمان يک نسل را 
به نمايش مي‌گذارد که حالا اين آرمان در دل جنگ مي‌گذرد. طبعا روايت قصه در دل جبهه مستلزم 

نشان‌دادن جنگ است که در »مهاجر« شکل فيزيکي نبردها را هم شاهديم.
         مسئول جلوه‌هاي ويژه    اصغر پورهاجريان

         عيار فيلم    مهاجر پنج جايزه ازجمله بهترين فيلم و بهترين جلوه‌هاي ويژه هشــتمين دوره 
جشنواره فيلم فجر را به خود اختصاص داد و جزو فيلم‌هاي محبوب منتقدان است. 

         بر اساس کدام عمليات ساخته شد؟     »سفر به چذابه« اشاره مستقيم به عملياتي ندارد. زنده‌ياد 
ملاقلي‌پور داستان شخصي به‌نام وحيد را روايت کرد که درحال ساختن يک فيلم جنگي است؛ او از 
علي دوست آهنگسازش دعوت کرده تا با ديدن قسمت‌هايي از فيلم که آماده شده، آهنگي بسازد اما 
علي نمي‌تواند با فيلم ارتباط درستي پيدا کند. آن‌ها در منطقه جنگي‌اند که ياد گذشته مي‌افتند و 

داستان وارد فضاي دفاع مقدس مي‌شود.
         چگونگي انعکاس جنگ؟      »ســفر به چذابه« تصويري تکان‌دهنــده از مقاومت و مظلوميت 
رزمنده‌ها را نشان مي‌دهد. فيلم پر است از سکانس‌هاي ضد و خورد و مخاطب احساس مي‌کند در 
موقعيت جنگ قرار گرفته. رسول ملاقلي‌پور درکنار اين تصاوير تکان‌دهنده، قصه اش را پرکشش 

تعريف مي‌کند. 
         مسئول جلوه‌هاي ويژه   اكبر محمدي

         عيار فيلم  »سفر به چذابه« جزو ساخته‌هاي تحسين‌شده رسول ملاقلي‌پور است که بارها توسط 
منتقدان تمجيد شد. اين فيلم اگرچه چندسال فرصت اکران پيدا نکرد اما منتقدان آن را به‌عنوان 

يکي از فيلم‌هاي مهم سينماي دفاع مقدس انتخاب کرده‌اند. 

         بر اساس کدام عمليات ساخته شد؟     فيلم به اتفاق واقعي اشاره ندارد. داستان »دوئل« از جايي 
شــروع مي‌شــود که در بحبوحه جنگ عده‌اي تلاش مي‌کنند از خروج يک گاوصندوق از کشور 
جلوگيري کنند. زينال به آن‌ها شک کرده و ســعي مي‌کند گاو صندوق را از چنگ‌شان دربياورد. 
گاوصندوق در اروند غرق و زينال اسير مي‌شود. داستان فيلم ۲۰سال بعد و پس از آزادي زينال ادامه 

مي‌يابد و در حين درگيري براي تصاحب گاوصندوق حقايقي کهنه آشکار مي‌شود.
         چگونگي انعکاس جنگ؟      احمدرضا درويش توانايي ويژه‌اي در خلق صحنه‌هاي جنگي دارد. 
او در ساخت فيلم‌هاي بيگ‌پروداکشن صاحب تبحر اســت و اين توانايي را پيش‌تر در »کيميا« و 
»سرزمين خورشيد« نشان داده بود. در »دوئل« نيز موفق شــد صحنه‌هاي دهشتناک موشک و 

بمباران را به‌تصوير بکشد که گويي در دل معرکه هستيم. 
         مسئول جلوه‌هاي ويژه   محسن روزبهاني

         عيار فيلم  بر سر »دوئل« مناقشه است؛ برخي داستان را دوست دارند و برخي نه. فيلم در اکران 
به موفقيتي که بايد، دست نيافت ولي اين‌ها دليل نمي‌شــود که تلاش درويش را ناديده بگيريم. 

»دوئل« در جشنواره فجر 9سيمرغ به‌دست آورد. 

         بر اساس کدام عمليات ساخته شد؟     عزيزالله حميد نژاد »هور در آتش« را براســاس عمليات 
خاصي نساخته است. 

         چگونگي انعکاس جنگ؟      داستان فيلم »هور در آتش« در دل جنگ رخ مي‌دهد يا بهتر است 
بگوييم در جبهه مي‌گذرد. امتياز فيلم نه در صحنه‌هاي جنگي آن است که به انتقال فضاي باورپذير 
جبهه بازمي‌گردد. اين فضا به‌همراه صحنه‌هاي درگيري آن‌قدر ملموس اســت که گاه احســاس 
مي‌شود با يک اثر مستند روبه‌رو هستيم. فيلم درظاهر رابطه عاشقانه يک پدر و پسر است)بابا‌عقيل 
و رحمت( که راهي جبهه شــده‌اند. رحمت به خط مقدم منتقل شــده و باباعقيل به علت كهولت 
سن پشــت جبهه مانده تا در انبار نان خدمت كند. پدر به خط مقدم مي‌رود و اينجاست که شاهد 

صحنه‌هاي درگيري هستيم و جنگ را لمس مي‌کنيم.
         مسئول جلوه‌هاي ويژه   محمدرضا شرف‌الدين

         عيار فيلم  »هور در آتش« در جشنوار دهم فجر نامزد دريافت چندين سيمرغ بود و درنهايت 
سيمرغ بهترين جلوه‌هاي ويژه را به‌دست آورد. اين فيلم مورد توجه منتقدان هم قرار گرفته و از آن 

به‌عنوان يکي از بهترين فيلم‌هاي جنگي ياد مي‌شود. 

         بر اساس کدام عمليات ساخته شد؟     احمد مرادپور، »سجاده آتش« را براساس عمليات کربلاي 
5 کارگرداني کرد.

         چگونگي انعکاس جنگ؟     ازجمله فيلم‌هايي است که جنگ را به تمام معنا مي‌توان در آن ديد. 
داســتان در هنگامه عمليات كربلاي5 مي‌گذرد که رزمندگان دوگردان مالك و حبيب با ماشين 
نظامي ‌دشمن درگير مي‌شوند. لحظاتي دروني و عميق، با نبردي پرحجم و سنگين آميخته مي‌شود. 
شرايط نابرابر اين نبرد و خصوصيات خاص مهدي و عباس)فرماندهان بسيجي( حالات و اتفاقاتي، 
خارج از انتظارات و پيش‌بيني‌هاي معمول جنگ‌ها را، ســبب مي‌شــوند. نفس مخاطب با ديدن 
صحنه‌هاي جنگي بند مي‌آيد خاصه آن‌که تا پيش از اين جنگ با چنين وسعت و اين‌گونه عريان در 

فيلمي ‌سينمايي به تصوير درنيامده بود.  
         مسئول جلوه‌هاي ويژه   محسن روزبهاني

         عيار فيلم  »ســجاده آتش« يکي از جنگي‌ترين فيلم‌هاي جنگي ما است که علاوه بر نمايش 
صحنه‌هاي نبرد، قصه‌اي جذاب و پرکشش دارد. اين فيلم محبوب طيف زيادي از منتقدان است و در 
جشنواره دوازدهم فجر در بخش فيلم‌هاي اول و دوم، سيمرغ بلورين بهترين فيلم را به‌دست آورد.
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محسن روزبهاني مسئوليت 
جلوه‌هاي ويژه پنج‌فيلم 

مهم جنگي را برعهده داشته 
است. او در اين زمينه صاحب 

تبحر است و حضورش به 
باورپذيري صحنه‌هاي جنگي 
کمک شايان مي‌کند. »دوئل« 

احمدرضا درويش، »سجاده 
آتش« احمد مرادپور، »روز 

سوم« محمدحسين لطيفي، 
»تنگه ابوقريب« بهرام توکلي 

و »23نفر« مهدي جعفري 
فيلم‌هايي هستند که روزبهاني 

به‌عنوان مسئول جلوه‌هاي ويژه 
با آنها همکاري داشته است.

09

»دوئل« موفق‌ترين فيلم در 
 جشنواره فجر است که

9 سيمرغ بلورين ازجمله 
بهترين کارگرداني را به‌دست 

آورد. اين فيلم گران‌ترين 
فيلم دفاع مقدس هم شناخته 

مي‌شود که با سرمايه بخش 
خصوصي به‌ثمر رسيد. فيلم در 
اکران عمومي ‌نتوانست موفق 

عمل کند.

15
 زنده‌ياد رسول ملاقلي‌پور

15 فيلم ساخت که 12تاي آن 
داراي صحنه‌هاي جنگي است. 

در اين ميان »پرواز در شب«، 
»افق«، »نجات‌يافتگان«، 
»مزرعه پدري«، »بلمي ‌به 

سوي ساحل«، »سفر به چذابه« 
و »هيوا« بيش از ديگران جنگ 

را پيش روي مخاطب قرار 
مي‌دهند. اين کارگردان در 

ساخت صحنه‌هاي نبرد صاحب 
تبحر بود.
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»23نفر« تازه‌ترين فيلم با 
موضوع دفاع مقدس است كه 

از سه‌هفته پيش اكران عمومي‌ 
شد. اين فيلم صحنه‌هايي 

واقعي از دوران اسارات پيش 
روي مخاطب قرار مي‌دهد و 

به همين خاطر توسط خاص و 
عام تحسين‌ شده است. 23نفر 
ظرفيت فروش بيشتري داشت 

ولي فعلا حدود 800ميليون 
تومان فروخته است.

فضای ملتهب جنگ
بازخواني گفته‌هاي بهرام توكلي كه نام يكي از فيلم‌هاي اكشن جنگي را در كارنامه 

دارد. او درباره چگونگي خلق تنگه ابوقريب چه گفته بود  
يكي از فيلم‌هاي پر بحث سال‌هاي اخير‌، تنگه ابوقريب 
است. بر سر كيفيت فيلم بهرام توكلي اتفاق نظر وجود 
ندارد اما همگان معتقد هســتند كه فيلم در نمايش 
صحنه‌هاي جنگ موفق عمل كرده. تا جايي كه مخاطب 
خود را در صحنه نبرد احســاس مي‌كنــد. پيش‌تر با 
بهرام توكلي درباره همه ابعــاد تنگه ابوقريب صحبت 
كرديم. حالا به مناسبت پرونده امروز، مرور گفته‌هاي 
اين كارگردان خالي از لطف نيست. به‌ويژه اين كه حالا 
به خاطر انتشار نســخه خانگي، تعداد مخاطبان تنگه 

ابوقريب گسترده‌تر شده است.
 

به‌نظر شــما مرز روايت واقعيت در سينماي دفاع 
مقدس تا كجا است؟

اشتباهی که شاید ســینمای جنگ ما را در بخش‌هایی به 
حاشیه برد این بود که احساس کردیم اگر جنگ را با تمام 
واقعیتش به تصویر بکشیم ممکن است برخی از آرمان‌ها و 
ارزش‌ها گم شوند در حالی که زمانی که می‌خواهید قهرمانی 
یک فرد را نشــان دهید باید در ابتدا فضای ترسناکی را که 
او در آن مقاومت کرده، نشان دهید. اگر فضایی غیرواقعی 
به تصویر بکشید ناچار به شــعارگویی خواهید رسید. برای 
نمایش ایثــار باید ابتــدا فضای جهنمی‌جنــگ را با تمام 
سختی‌اش به تصویر کشــید تا بزرگی روح این آدم‌ها برای 
مخاطبی که در آن فضا نبوده مشخص شود. نوع نگاه شعاری 
و البته هزینه‌های بالای ســاخت فیلم جنگی باعث شــد 

سینمای جنگ در ایران به حاشیه برود. 
يكي از نكته‌هاي فيلم صحنه‌هاي اكشــن است تا 

جايي كه رنگ خشونت هم مي‌گيرد. 
هنگامی‌که مشغول فیلمبرداری بودیم بسیاری از دوستانی 
که شاهد کار بودند می‌پرســیدند که این صحنه‌ها خشن 
نیست؟ من هم می‌گفتم که فیزیک ِجنگ به هر حال خشن 
است و زمانی که یک گردان به خط مقدم می‌رود و نیمی‌از 
آن‌ها بازنمی‌گردند به هر حال تفریح که نمی‌کنند. شهید 
می‌شوند و در همین شهید شدن و جانباز شدن خشونت و 
خاک و خون و تکه پاره شــدن وجود دارد. تا تماشاگر این 
خشونت فیزیکی را شاهد نباشد متوجه میزان ایستادگی فرد 
نمی‌شود و به همان ارزش‌هایی که همه به آن معتقدیم واقف 
نمی‌شــود. الگوی ما هم در اجرا تصاویر مستند و عکس‌ها 
بود. تمامی‌پلان‌هــا و حتی فرجام شــخصیت‌ها از جمله 
کاراکتری که امیر جدیدی آن را بازی می‌کرد را براســاس 

تصاویرمستندی که می‌دیدیم طراحی می‌کردیم. 
عمده ایرادی که به »تنگه ابوقریب« گرفته شد، عدم 
نمایش جبهه دشمن اســت. صحنه‌های جنگی خیلی 
خوب و تاثیرگذار شده ولی چرا دشمن را حذف کردید؟

این دقیقا خواست ما بود که تماشــاچی  موقعیتی مشابه 
رزمندگان را از سر بگذراند. نشان دادن یک تصویر هلی‌شات 
که مختصات دشــمن و تنگه را نشان دهد آســان بود اما 
می‌خواستم مخاطب هنگام تماشای فیلم تجربه‌ای زیستی 
مشابه با تجربه رزمنده داشته باشد نه بیشتر. ما تحقیقات 
مفصلی دربــاره حس واقعی رزمنــدگان در زمان عملیات 
داشــتیم. این یک عملیات از پیش کار شده با شناسایی و 
نقشــه واضح و این مقدمات نبوده، واقعــا رزمنده‌ها دقیقا 
نمی‌دانســتند به کجا دارند می‌روند، نمی‌دانستند دشمن 
دقیقا کجاســت، اینها همه فــرق دارد با زمانی که شــما 
می‌خواهی یک عملیاتی را که ماه‌ها فقط روی شناسایی‌اش 
کار شده به تصویر بکشی، روی اینها فکر شده، این عملیات 
ناگهانی و بدون شناسایی است پس باید متناسب با خودش 
به تصویر کشیده شــود، تلاش کردیم جزئیات را بیابیم و 
آن‌ها را تبدیل به سکانسی کنیم که بسیار نزدیک به جنگ 

آن روزها باشد.
و مستندنمایی در راستای رسیدن به این هدف است؟

 بله‌، تمــام رزمندگانی کــه تحت یک حمله شــدید قرار 
گرفته‌انــد می‌گوینــد ما موقعیــت را گم کــرده بودیم و 
نمی‌دانســتیم که دشمن کجاست و دوســتانمان کجا. در 
این جورموقعیت‌های زیر آتش‌ گاه افراد به اشتباه نیروهای 
خود را هم هدف قرار می‌دادند چون جهت را گم می‌کردند. 
در فیلم هم از این گم کردن جهت استفاده کردیم تا تجربه‌ 

زیستی مشابهی را به مخاطب منتقل کنیم. ما در گفت‌وگو 
با رزمندگان از آن‌ها می‌پرسیدیم زمانی که تشنه بودید به 
مرور چه اتفاقاتی رخ می‌داد و آن‌ها می‌گفتند که چشم ما 
سیاهی می‌رفت و همه چیز را ناواضح و کشیده می‌دیدیم 
و نمی‌توانســتیم تصاویر را واضح ببینیم. بایــد افراد را از 
نزدیک می‌دیدیم تا آن‌ها را تشــخیص می‌دادیم. بخشی 
از این به خاطر افت فشــار خون بوده است. ما هم در اواخر 
فیلم سکانسی داریم که همه چیز کشــیده است و صداها 
واضح نیســت چون وضوح تصویر در چنیــن صحنه‌هایی 
تصنعی است و با آن تجربه زیستی که رزمنده در آن شرایط 
از سر گذرانده ربطی ندارد. کســانی که درس‌های ابتدایی 
کارگردانی را می‌دانند می‌توانند موقعیت دشمن را نسبت 
به نیروی خودی نشــان دهند، به نظرم سطح بحث در این 
باره آنقدر بی‌توجه به مســتندات و جزئیات فیلم و گاهی 
آنقدر ساده‌انگارانه است که گاهی آدم شک می‌کند دوستان 
شــوخی دارند یا واقعا دارند نکته‌ای را درباره فیلم گوشزد 
می‌کنند، فکر می‌کنند فیلمی‌که هر پلانش در این ابعاد با 
این سختی ساخته شده نمی‌توانسته یک هلی‌شات نشان 
دهد و موقعیت را خط کشی کند؟ شــیوه برداشت بلند را 
هم به همین دلیل انتخاب کردیــم تا گیجی را به مخاطب 
منتقل کنیم و اینکه رزمنده نمی‌تواند با کات نفس بکشد، 
مخاطب هم باید مثل رزمنده این گیر افتادن در آن موقعیت 
را، این خلاصی نداشتن از این موقعیت را لمس کند. مسلما 
دشوارتر است که شما فیلم را از زاویه دید رزمنده‌های حاضر 
در آن موقعیت دکوپاژ کنید نه از نگاه کارگردانی که از بیرون 

قصه‌ای را روایت می‌کند.
و نقد دیگری که مطرح شد عبارت ضد جنگ است. 
به نظر شما نشان دادن پلشتی جنگ یعنی مخالفت با 

یک آرمان؟
در سینمای ایران برخی کلمات را بدون تفکر به معنای آن 
به کار می‌بریم. آنقدر این عبارت‌ها را تکرار کرده‌ایم که دیگر 
کسی به معنی آنها فکر نمی‌کند. عبارت»ضدجنگ« یکی 
از همین عبارات است. سینمای جنگ یک‌گونه سینمایی و 
ضدجنگ بودن یک نگرش است. شما نمی‌توانید یک نگرش 
را در برابر یک گونه ســینمایی قرار دهید.اما مسئله خیلی 
ساده‌تر از این حرف‌هاســت،باید مشخص کنیم کدام فیلم 
انسانی است که ضدجنگ نبوده و طرفدار جنگ باشد؟ مگر 
می‌شود فیلمی‌ بسازید و تبلیغ جنگ کنید؟تردیدی نیست 
که کسی قصد ندارد جنگ را پدیده‌ای زیبا جلوه دهد و هر 

فیلمسازی  و هر انسان آزاده‌ای بالقوه ضدجنگ است.
درخود فیلم هم به این مفهوم به شکل مستقیم اشاره 

می‌شود؟
تفاوت ماهوی بین جنگ به معنای عام آن با جنگ هشــت 
ســاله ما که دفاع ملی بود وجود دارد و این تفاوت به طور 
مشخص حتی با دیالوگ واضح در فیلم توضیح داده می‌شود.

این دوســتانی که مقابل هــر فیلم جنگی‌ که شــبیه آثار 
خودشــان یا دوستانشان نیست ســریع یک عبارت»ضد 
جنگ« می‌چسبانند تا فیلم را متهم کنند بدانند دوره این 
طور قضاوت‌های عجولانه گذشته، فیلم‌های جنگی همگی 
در ذات خود ضد جنگ هستند و در ضمن دوباره آن دیالوگ 
فیلم را بین شــخصیت مجید)جواد عزتــی(و علی)مهدی 
قربانی(گوش کنند،جایی که مجید به علی می‌گوید: جنگ 
برنده نداره علــی آقا...تو جنگ فقط کســایی برنده‌ان که 
اسلحه می‌فروشــن ولی یادت نره ما نمی‌جنگیم...داریم از 
خونه و زندگیمون دفاع می‌کنیم...این دو تارو هیچوقت با 
هم دیگه قاطی نکن« البته علی،نوجوان فیلم به مرور فرق 
اینها را می‌فهمد ولی بعضی از افرادی که تنها تخصصشان راه 
انداختن دسته‌بندی‌هایی از قبیل ضدجنگ وسیاه نمایی و 
روشنفکری و...نظیر اینهاست نیاز هست دوباره دیالوگ‌های 
فیلم را گوش کنند تا اینها را بــا هم قاطی نکنند و این قدر 
ســینمای ایران را به ســمت دوقطبی نبرند. جنگ پدیده 
شومی‌است و امیدواریم هیچگاه این کشور بار دیگر درگیر 
جنگ نشود. در فیلم دلاوری افرادی که به جبهه رفتند نشان 
داده می‌شود و زشتی‌ها و پلیدی و مخرب بودن پدیده جنگ 
هم سعی شده با همه ابعادش نشان داده شود، اینها تضادی 

با هم ندارند بلکه کامل کننده همدیگرند. 

حسن فیلم را هم بگوییم و آن نمایش واضح جنگ است. 
چرا در این سال‌ها خیلی از سوژه‌ها رها شده؟

در ســینمای دنیا هم این گونه است که تنها بخشی از جنگ را 
می‌توان به تصویر کشید مگر این که از رخداد آن سال‌ها گذشته 
باشد و نکته امنیتی باقی نمانده باشد. جنگی که 30 سال از آن 
سپری شده را نمی‌توان به صورت کامل نشان داد. هنوز درباره 
جزئیات بسیاری از ناگفته‌های آن حساسیت‌های زیادی وجود 
دارد. ضمن این که ما نســبت به ســینمای خودمان مقداری 
بی‌رحم هستیم و تنها محاسن سینمای فرنگ را می‌بینیم بی 
آن که توجهی به معایبش داشته باشیم. به عنوان مثال از این 
تفکر که مثلا رسول ملاقلی‌پور در زمینه تصویر کردن فیزیکِ 
جنگ از اســپیلبرگ چیزی کم ندارد خجالت می‌کشیم. فکر 
می‌کنیــم کلا پدیده‌ها و افراد و حتی زبان و موســیقی و همه 
چیز فرنگ از همه چیزِ ما مهم‌تر، بی‌ایرادتر و جذاب‌تر است، در 
تمام زمینه‌ها این موضوع وجود دارد که از عدم اعتماد به نفس 
ملی ما نشــات می‌گیرد. در واقع پدیده‌های فرنگی را بیشتر از 
پدیده‌های داخلی می‌پسندیم در حالی که در سینمای جنگ 
ما فیلم‌های شاخص بسیاری وجود دارد. این کوچک شمردن 
سینمای جنگمان هم مســلما در ادامه کمبود اعتماد به نفس 
ملی ما است. امیدوارم نسل تازه هم به سمت ساخت فیلم‌های 
جنگی روی بیاورد چون با حضور این نســل از دید من اتفاقات 

خوبی رخ خواهد داد. 
به‌وضوح می‌توان متوجه سختی کار شما و فیلمبردار شد. 

با هم چگونه بده بستان داشتید تا هدف برآورده شود؟ 
این فیلم پنجمین همکاری من با حمید خضوعی ابیانه اســت. 
همان پروسه‌ای که در فیلم‌های پیشین طی می‌کردیم در »تنگه 
ابوقریب« هم وجود داشــت به این معنا که از پروسه فیلمنامه 
ایشــان همراه من بودند و به اتفاق هم به نوعی پردازش تصاویر 
رسیدیم. خضوعی ابیانه نمونه‌های مختلفی از تصاویر برای من 
می‌آورد و پس از تماشــای این تصاویر همراه با ایشان و سعید 
ملکان درباره آن حرف می‌زدیم. حضــور او به من کمک کرد تا 
فضاها شــکل بگیرد و در نهایت با تمرین به محصولی رسیدیم 
که به خواسته ما نزدیک بود. البته این اصل از روز نخست وجود 
داشت که ما می‌خواهیم یک فضای مســتند ارائه دهیم و قرار 

نیست جنگ را با فاصله تماشا کنیم.
طبعا ساخت یک فیلم جنگی در اشل »تنگه ابوقریب« 

سخت است. برای شما چطور تجربه‌ای بود؟ 
در این فیلم حضور سعید ملکان باعث شد من سختی به لحاظ 
امکانات نداشته باشم. او یک آرتیست است و در طراحی کلیت 
و اجزاي فیلم کنار شماست، او درباره روند کار پیشنهاد دارد و 
هنگام تولید سر فیلمبرداری تک تک پلان‌ها حاضر می‌شود. این 
حضور باعث می‌شود مشکلی به لحاظ امکانات نه از لحاظ سخت 
افزاری و نه از لحاظ فکری حس نکنیــد اما اجرای صحنه‌های 
جنگی به هر حال دشوار اســت. در یک پلان پنج دقیقه‌ای ما 
حدود 120 انفجار داشتیم و سی بازیگر در آن حضور داشتند که 
همین اجرای کار را دشوار می‌کرد. به اینها اضافه کنید این را که 
من تجربه‌ای در سینمای جنگ نداشتم اما در مجموع بخشی از 

سختی کار به ژانر فیلم بازمی‌گشت.
و حالا نظرتان درباره ساخت فیلم جنگی چیست؟

 با توجه به این تجربه اندکی که به دســت آورده‌ام به شــدت 
معتقدم ســینمای جنگ به لحاظ اجرایی یکی از سخت‌ترین 
گونه‌های سینمایی است و تا کسی فیلم جنگی نسازد متوجه 
نمی‌شــود این ژانر به لحاظ فیزیکی چه میزان دشــوار است. 
شما با ادوات نظامی‌ سر و کار دارید و  صحنه‌هایی را پردازش 
می‌کنید که برای عوامل خطرناک است و باید امنیت این افراد 
را لحاظ کنید. البته در طول فیلم تمام عوامل باتجربه از خود 
ســعید ملکان که در فیلم‌های جنگی زیادی حضور داشته تا 
دکتر شجاعی)طراح صحنه(محسن روزبهانی)طراح جلوه‌های 
ویژه(و بقیه عوامل با تجربه‌تر در حال یاد دادن به من بودند و 
من هر روز در حال یادگرفتن نکته‌های تازه‌ای درباره سینمای 
جنگ بودم، برایم واقعا حضور کنار این افراد مثل کلاس درس 
بود.از تجربه‌های محمد عسگری، همکارم در گروه کارگردانی 
هم در طراحی و هدایت صحنه‌های شلوغ استفاده زیادی کردم 

که باید به ایشان هم خسته نباشید بگویم و ازشان تشکر کنم.
راستی، تصویری از جنگ دارید؟

من در زمان شروع جنگ ایران و عراق چهارساله بودم. در تهران 
بزرگ شدم و آن چه از جنگ به طور مستقیم  در خاطرم مانده 
همان بمباران و موشک‌باران‌های تهران  است  به اضافه تصویری 
از نزدیکانی که به جبهه می‌رفتند و برمی‌گشتند و تصاویری که 
از تلویزیون می‌دیدیم. در روز آزادی خرمشهر جشنی در تهران 
بر پا بود و ما با همســایه‌ها به خیابان رفتیم. این روز را خوب به 
یاد می‌آورم. مردم واقعا در آن روز شــاد بودند. خاطره‌ای هم از 
عمویم که به جبهه می‌رفت در ذهن دارم. یکی از روزهایی که از 
جنگ به خانه بازگشته بود به قدری خسته بود که با همان لباس 

گل‌آلود از خستگی دمِ در بیهوش شد. 

کارگردان: عزيزالله حميدنژاد

کارگردان: رسول ملاقلی‌پور

کارگردان: محمد‌حسين مهدويان

کارگردان: احمد مرادپور

کارگردان: احمدرضا درويش

کارگردان: بهرام توکلی

کارگردان: شهريار بحرانی

کارگردان: محمدحسين لطيفی

در سینمای دنیا هم 
این‌گونه است که 

تنها بخشی از جنگ را 
می‌توان به تصویر کشید 

مگر این که از رخداد آن 
سال‌ها گذشته باشد و 

نکته امنیتی باقی نمانده 
 باشد. جنگی که 

30 سال از آن سپری 
شده را نمی‌توان به 

صورت کامل نشان داد

در سینمای ایران 
برخی کلمات را 

بدون تفکر به معنای 
آن به کار می‌بریم. 

آنقدر این عبارت‌ها 
را تکرار کرده‌ایم که 
دیگر کسی به معنی 

آنها فکر نمی‌کند. 
عبارت»ضدجنگ« یکی 

از همین عبارات است

برای نمایش ایثار باید 
ابتدا فضای جهنمی 

‌جنگ را با تمام 
سختی‌اش به تصویر 
کشید تا بزرگی روح 

این آدم‌ها برای مخاطبی 
که در آن فضا نبوده 

مشخص شود

ناآرامي‌هاي چندين‌ساله خاورميانه و در رأس 
آن ظهور پديده داعش، ســوژه‌اي اســت که 
سال‌ها در سينماي داستاني مغفول مانده بود 
و تلاش‌هايي چون »آوازهاي ســرزمين من« 
به بار ننشست. »به وقت شام« ساخته ابراهيم 
حاتمي‌کيا تصويري تکان‌دهنده از داعش پيش 
چشم مخاطبان قرار داد و پلشتي اين گروهک 
تکفيري را در قالب يک داستان سرگرم‌کننده، روايت کرد. »امپراطور جهنم« 
و »شکارچي شنبه« ناموفق بودند. فيلم »سي‌و‌سه‌روز« حماسه مردم لبنان در 

مقابل رژيم صهيونيستي را به تصوير کشيد كه اثري متوسط است.

پیش درآمد

سينماگران ما فيلم‌هاي زيادي با موضوع دفاع 
مقدس ساخته‌اند اما همچنان سوژه‌هاي بکري 
وجود دارد کــه مي‌تواند دســتمايه توليدات 
ســينمايي شــود. نمونه تازه‌اش فيلم »تنگه 
ابوقريب« بــه کارگرداني بهرام توکلي اســت 
که توانست گوشــه‌اي مغفول‌مانده از جنگ 
هشت‌ساله را به تصوير بکشد. اين فيلم بي‌عيب 
نيســت و ايرادهاي زيادي مي‌توان از آن گرفت؛ حتي مي‌تــوان مدعي بود 
نتوانسته آن‌طور كه بايد حق مطلب را درباره سوژه ادا كند. با اين‌حال مهم‌ترين 
كاركردش اين بود كه به يادمان آورد، دفاع مقدس ظرفيتي تمام‌نشدني براي 

پرداخت سينمايي و گام‌برداشتن در مسير سينماي استراتژيک است. 

فيلم‌هاي شــخصيت‌محور، يکــي ديگر از 
زيرشــاخه‌هاي مهم ســينماي استراتژيک 
محســوب مي‌شود که در کشــور ما مغفول 
مانده. حتي »فرزند صبح« با موضوع زندگي 
امام)ره( هنوز اكران نشده است. در اين ميان 
ابراهيم حاتمي‌کيا با برجسته‌کردن بخشي 
از زندگي دکترچمران در فيلم »چ«، ضمن 
نمايش وجهي ديگر از او، چهره‌هايي چون شــهيد اصغر وصالي و تيمسار 
فلاحي را به نسل جديد شناســاند. »ايســتاده در غبار« ديگر فيلم مهم 
چندسال اخير است که محمدحســين مهدويان آن را با محوريت زندگي 
جاويدالاثر، حاج‌احمد متوســليان ســاخت. اين فيلم هم سهم زيادي در 

معرفي اين فرمانده و البته بخشي از تاريخ معاصر داشته است. 

مجموعه اتفاقاتي که بــراي گروهک منافقين 
رخ داد، پتانســيل بالايي براي تبديل به فيلم 
ســينمايي دارد. بهروز شــعيبي با »سيانور« 
علاوه بــر دراماتيزه‌کــردن بخشــي از تاريخ 
معاصر، ماجراي جدايي مجيد شريف‌واقفي را 
که گرايش به اسلام داشــت و متوجه انحراف 
سازمان مجاهدين شده بود، به تصوير کشيد. 
محمدحسين مهدويان گوشه‌اي ديگر از انحراف گروهک منافقين را سينمايي 
کرد؛ »ماجراي نيمروز« روايتي بديع از ترورهاي سال 60 توسط اين گروه است. 
اين فيلم مورد توجه خاص و عام قرار گرفت و مهدويان را براي ساخت دنباله آن 
ترغيب كرد. »ماجراي نيمروز2؛ رد خون« به اندازه قسمت اول موفق نبود اما 

همين كه سراغ يك سوژه داغ رفت، واجد تحسين است. 

جايگاه سينماي استراتژيک 
چرا سينماگران کمتر سراغ روايت دراماتيک از اتفاق‌هاي 

مهم مي‌روند؟ كارنامه سينما در اين‌باره چيست؟
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